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 تقدیم

 ی حس زیبایی در من هستند.به پدر و مادرم که آفریننده
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 فهرست 

 3 سبز یشهیاند

 4 یمُدِ مهربان

 5 طیامان از مح

 6 دستِ سکوت

 7 یزندگ یِقیموس

 8 انیآدم قیرف

 9 نیسنگ یرهگوشوا

 10 مَرد

 11 آورجهیاعتصاب سرگ

 12 یمرز دلتنگ

 13 بغضِ آسمان

 14 تولد یهیهد

 15 روزگار سرد

 16 دیدزدِ خورش

 17 تجربه

 18 یدلِ آسمان

 19 پوشقابن

 20 یخال یجاها

 21 قلب سخنگو

 22 هایکارگرِ ماه

 23 رفاقت

 24 در چشم یزندگ

 25 سانسور

 26 دینفروش

 27 خواب

 28 فلج یهاحس

 29 کوچک یایدن

 30 مکثِ قلم

 31 هوشیفکر ب

 32 یزندگ

 33 معامله

 34 دیام یجرقه

 35 قلب شناور

 36 جادوگر یهاواژه

 37 آتش

 38 دنیبار

 39 طعم تجربه

 40 انتظار یسرمه

 41 دود

 42 یخط خط

 43 دل یهابرگ

 44 سرخ ادیفر



 

 

 45 نهییآ

 46 ییتنها یستاره

 47 قتیحق یایدر

 48 بانک احساس

 49 ابر دل پُر

 50 کائنات درون

 51 نیآتش انیماه

 52 درک یکوله

 53 یپوچ

 54 خشونت

 55 من زیعز

 56 نور

 57 زبان دل

 58 ریعکس بگ

 59 یخوشبخت

 60 صدا

 61 بال آرزوها

 62 تا ده

 63 یفرار یِزندگ

 64 آخر خط

 65 پرواز

 66 بشنو وارید

 67 یکتاب زندگ کی

 68 خنده دیرس

 69 کنار بگذار

 70 زمان

 71 بار امانت

 72 دل نسوزان

 73 من یهاستاره

 74 انقلاب

 75 مخاطبیب

 76 قاصدک

 77 داریشوق د

 78 غروبیب

 79 صبر یالهیپ

 80 دیخورش یغوغا

 81 یشگفت

 82 توهم

 83 پنهان ییِبایز

 84 شکستِ شب

 85 یآب یندهیآ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه 
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 مقدمه

کنیم. ها را تجربه میخود آنها دارای احساسات و عواطف مختلفی هستیم که در طول زندگی ی ما انسانهمه

توانند ناخوشایند باشند و اگر بتوانیم آنان را ببینیم و این احساسات گاهی خوشایند و دلپذیرند و گاهی می

های درستی در زندگی مان را بهتر بشناسیم و تصمیمکنند که خود و جهان اطرافشان کنیم به ما کمک میدرک

 بگیریم.

ی ام و بعضی از آنان قوههای مختلفی نوشته شده که بعضی از آنان را تجربه کردهحسی هدر این کتاب دربار

 های مختلف درک کنم.ها را در شرایط و موقعیتتخیل من است تا بتوانم آدم

شان بود تا یهای آدمی همانند کودکانی هستند که نیاز به توجه دارند باید آنان را دید و متوجهدر واقع حس

 رش بیابند.درست پرو
 

 با احترام

 سوریا آرین
 

 

  



های شاعرانهنوشتهدل   

2 
 

 

  



              شاعرانههای نوشتهدل
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 ی سبزاندیشه

 رویددر من می

 انگیزهای دلخوشی

 شنوموقتی می

 های سبزاندیشه
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 مُدِ مهربانی

 بوداگر مهربانی مُد می

 شد!چه دنیای قشنگی می

 مهربانی در لباسی از جنس عشق

 ها راکرد بدیپا میکنان زیر جلوه

 دادعطرش بوی ناب انسانیت می

 شد!چه دنیای قشنگی می

 خواندند کودکاندرس می

 در مکتب عشق و مهربانی

 بودی جوانان میدغدغه

 تنها گسترش ناب مهربانی

  سالانبردند بزرگاز یاد می 

  های تیره پیشانیبا لبخند، خط 

  شد!چه دنیای قشنگی می 
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 امان از محیط

 امتحان ریاضی بود

 فراموش کرده بود

 فرمول محیط را

  در دایره نوشت:

 خواهم شاد باشم؛می

 گذارد.اما محیط نمی
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 دستِ سکوت

 تق تق تق تق تق تق

 شکستی کفشش میسکوت زیر پاشنه

 ای ایستاد، پشت سرش را نگاه کردلحظه

 ریشان و بیهودهانبوهی از افکار پ

 در ذهنش تلنبار شده بود

 زن خسته بود

 ی ذهنش را قدم زده بودهمه

 تق تق تق تق تق تق

 دوباره ایستاد انگار صدای شکست سکوت

 به گوشش رسیده بود

 هایش را از پا درآوردکفش

 حال تنها نبود، سکوت با او هم قدم بود

 صداهر دو آرام و بی

 زن دیگر خسته نبود

 ت سکوتدست در دس

 کردطلوع خورشید را تماشا می
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 موسیقیِ زندگی

 باردباران می

 آهسته و آهسته

 کمی تند

 تندتر

 دوباره آهسته

 و بعد خاموش

 نوازدطبیعت می

 موسیقی زندگی ما را
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 رفیق آدمیان

 زمان و مکان

 سازدو رفیق نقشه

 برای آدمیان

 ور و تندتلخ و شیرین، ش

 های مختلفطعم

 با دستان زمان و مکان

 سازدو رفیق نقشه

 برای آدمیان
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ی سنگینگوشواره  

 ی گوششگوشواره

 کرده بودند

 دهانش را ظالمان

 ی آویزانهای ناگفتهگپ

 سنگین کرده بود

 گوشش را

 شنیدشنید و میمی
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 مَرد

 شسته غرق در افکارشای نگوشه

 رنگهایش بیناخن

 لباسش ساده

 ای از قلبش ته نشیناحساساتش در گوشه

 هوای چشمانش ابری

 بارد به آسانیابری که نمی

 مرد از جایش برخاست

 هایش راتکاند غم

 بست چشمانش را

 دوباره باز کرد چشمانش را

 ابرها کنار رفتند

 و آفتابی شد هوای چشمانش

 حالش خوب شد

 همین سادگی! به

 نچید کسی برایش گلی

 فقط کمی نشست در خلوتی

 چیزی که نیاز داشت برای مدتی

 و حالش خوب شد، خوبِ خوب
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آوراعتصاب سرگیجه  

 ذهنم که درگیر باشد

 شوم درون خودمگم می

 ام رادهم کارهای روزانهانجام می

 هایمشنوند گوشاما نمی

 سند صداهابه جای آن که به دل ر

 شوند از راه میانبرُخارج می

 بُردهگیرد شکل تماشاچی خوابهایم میچشم

 شود قفل سکوتهایم میلب

 امگانههای پنجدهند حسادامه می

 آوربه این اعتصاب سرگیجه

 تا زمانی که پیدا کنم خودم را
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 مرز دلتنگی

 پرواز کن در آسمانِ دلت

 دلتنگیو بگذر از مرز 

 به پایین نگاه کن در کمال اوج

 بینی؟چه می

 درختان سربلند و سرسبز

 های استوار و محکمکوه

 های زلال و جاریرودخانه

 آری! وقتی بگذری از مرز دلتنگی

 گیرد دل طبیعتدر درونت جای می
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 بغضِ آسمان

 با لبخندی تلخ بر لب

  گفت خطاب به آسمان:

 ای! غم نداری!ودهچه آس

 در دامان توست

 خورشید و ماه و ستاره

 ندیدی ظلم و ستم و جفایی

 آسمان کرد بغض

 هیچ کس نداشت از دلش خبری

 اش شاهد بود از همه چیزچشمان آبی

 ها رای آدمدانست داستان همهمی

 کرد هوای دلشتغییر می

 هامطابق با اوضاع آدم

 شکست بغضش

 هایشبارید اشک

 م برفیروی آد

 آدم برفی آب شد

 از قضاوتی که کرده بود



 سوریا آرین
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 ی تولدهدیه

 سه

 دو

 یک

 باز کن

 هایت راچشم

 ی تولد توستهدیه

 این دنیا

 فقط کافیست

 پیدا کنی

 کتاب راهنما را

 از آن پس لذت ببر

 زمانی که بسته شود

 هایتچشم

 هیچ کدام را

 نخواهی داشت
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 روزگار سرد

 یرون کشیدآدمک ب

 از زیر برف

 ها راواژه

 سرد شده بود

 دستانش و کل وجودش

 کرد ها ها ها

 اینداشت هیچ فایده

 ایتنها داشت یک چاره

 گرفت رو به روی خورشید

 ها راواژه

 هاگرم شدند واژه

 آدمک ریخت درون ظرف دلش

 ها راواژه

 گرم شد تمام وجودش

 نیاز بود انتقال دهد این گرما را

 ن کردپس بیرو

 ها راواژه

 یکی یکی از دهانش

 حس کردند اطرافیانش گرما را

 در این روزگار سرد
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 دزدِ خورشید

 چه دنیای سردی شده

 کسی خورشید را دزدیده است!

 شدندحس نمیها این قدر بیوگرنه آدم

 گذشتندتفاوت از کنار هم نمیاین قدر بی

 کسی خورشید را دزدیده است!

 دیدندها یکدیگر را میه چشموگرن

 رسیدندها به هم میدست

 کسی خورشید را دزدیده است!

 شدندحوصله نمیها این قدر بیوگرنه آدم

 کردنداین قدر از هم فرار نمی

 بردشان نمیای خوابو گوشه
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 تجربه

 گران بود

 خیلی

 اما خرید

 اشبه قیمت جوانی

 گویمتجربه را می
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 دلِ آسمانی

 خواهدقوی بودن دل می

 دلی به وسعت آسمان

 که گاهی آفتابی

 و گاهی ابری و بارانیست؛

 کنداما هرگز سقوط نمی
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پوشنقاب  

 پوش!نقاب

 نقابت را بردار

 دهمقول می

 نقابت را به یغما نبرم

 دهم که نفروشمقول می

 قعی تو رای واچهره

 پوش!نقاب

 نقابت را بردار

 و این بازی را پایان ده

 بگذار اعتماد رنگ بگیرد
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 جاهای خالی

 پر نکنید

 تان راجاهای خالیِ دل

 با هر مزخرفاتی

 زند زندگیروی آن خط می

 تا زمانی که پیدا کنید

 جواب درست را
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 قلب سخنگو

 ایشهگوش

 کر شده بود

 از فریادهای قلبش

 ایقلبی که لحظه

 نشستآرام نمی

 زدمدام حرف می

 از همه چیز
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هاکارگرِ ماهی    

 رخنه کرده خستگی در بدنش

 های کوچککودکانش همچو ماهی

 همیشه در ذهنش شناور

 ی دستانش همچون ستارگانآبله

 بمانندستارگانی که همیشه باید روشن 

 به خاطر زنده ماندن ماهیانش

 در دریای پر تلاطم زندگی
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 رفاقت

 رفیق آن است

 هاکه اگر آسمان

 دور باشد از تو

 باز هم چون ابر بهاری

 ببارد در خاطرت

 و بوی رفاقتش

 برسد به مشامت

 و همواره گل کند

 آن دوستی و رفاقت
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چشم زندگی در  

 ها در چشمان همانسان

 کنندزندگی می

 هر کس سقوط کند

 از آن ارتفاع بلند

 تکه تکه خواهد شد

 طوری که دیگر

 هرگز به چشم

 راهی نخواهد داشت
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 سانسور

 آن قدر خودمان را

 سانسور کردیم

 که هیچکس ما را

 فهمدنمی

 حتا خودمان!
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شیدنفرو  

 وطن

 فروشانبرای وطن

 معناترین واژههمان بی

 گویمهمان را می

 خیلی خسته است

 زندکوه و دشتش فریاد می

 های امید جوانان راپرَپرَ نکنید گل

 بیایید آواز صلح بخوانیم با هم

 بَرند این آواز رارود و باد هر یک می

 نفروشید!

 مان را!ینفروشید خانه
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 خواب

 شب امتحان که رسید

 روی کتاب زندگی

 خوابش بُرد

 صدای خرُوپُفشَ

 دیگران را بیدار کرد
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فلج هایحس  

 های فلج شدهحس

 توانند بروندجایی نمی

 مانندتان میی قلبهمان جا گوشه

 هیچ صداییبی

 کنندولی سنگینی می

 تانروی قلب

 شان کنیددرمان

 روندو بگذارید ب

 هر جا که دوست دارند
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 دنیای کوچک

 دنیایش را کوچک کرد

 تا خودش را گم نکند
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 مکثِ قلم

 روی صفحه

 مکث کرده بود

 قلم سیاه

 نوشتباید چیزی می

 درخور سفیدی کاغذ
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 فکر بیهوش

 کندسرم درد می

 فکرهایم فکر کنم،

 اندبه هم حمله کرده

 جنگ سختی جریان دارد

 که پیروزی ندارد

 شان کنمباید بیهوش

 دوای من کجاست؟
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 زندگی

 بیا تا زندگی سرد نشده

 آن را بنوش

 با قند محبت

 ی امیددر کنار پنجره
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  معامله 

 های خوشیسبد سبد گل

 لدر مقاب

 خروار خروار حرف مردم

 ی مضحکی!چه معامله
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ی امیدجرقه  

 های درونگاهی شعله

 شوندخاموش می

 انگیزگیبا ترس و بی

 یا هم محدودیت

 ی امید کافیستولی فقط جرقه

 ور شوندتا دوباره شعله
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 قلب شناور

 گوش کن!

 شنوی؟می

 صدای دریا را

 قلبت شناور

 و اما تو در ساحل

 حیران و تماشاگر

 هایِ سفیدِ رویِ ساحلصدف

 شاهد ماجرا

 های آبیموج

 قرارگاهی آرام و گاهی بی

 های کوچک منتظرقایق

 های جا ماندهمنتظر آدم

 خورشید در حال طلوع و غروب

 مهتاب به دنبال او

 و اما تو در ساحل

 حیران و تماشاگر

 قلبت شناور
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های جادوگرواژه    

 کنندها جادو میواژه

 گاهی رقصان وارد

 شونددل می

 گاهی خنجر به دست

 در پی قلب
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 آتش

 روی تابلوی زندگی

 افروخت آتشی

 آتشی از جنس عشق

 دست و پایش سرد

 اما دلش گرم

 گرم از عشقی ماندگار
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 باریدن

 ن رنگی منآسما

 ببار

 آبی و سبز و سفید

 ببار

 روز و شب در این شهر

 ببار

 آسمان رنگی من

 ببار

 روی مردم سیاه و سفید

 ببار
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 طعم تجربه

 ها راام طعم تجربهچشیده

 شیرین و گاهی تلخ

 شایدم شور یا تند

 به هر حال هر کدام

 لازم بود برایم

 امبرای بیداری
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ی انتظارسرمه  

 هایماز چشم

 امشسته

 ی انتظار راسرمه
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  دود 

 دود گرفته بود

 شهر را

 های آلودهدود ذهن

 های پی در پیسرفه

 های روشندر گلوی ذهن
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 خط خطی

 های روی کاغذخط خطی

 ازداندهای آشفته میمرا یاد ذهن

 های سرگردانذهنی پر از واژه

 اندکه ناگفته مانده

 اندو با هم در آمیخته
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های دلبرگ  

 های پاییزیبرگ

 دلت را

 جارو کن

 نگذار کسی

 روی آن

 راه برود
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 فریاد سرخ

 کنمپرواز می

 هاترینبرفراز آبی

 با کبوتران سفید

 بر بستر سیاهیگاه که آن

 فریاد سرخ

 کشدشعله می
 

 

 

 

 

 

 



              شاعرانههای نوشتهدل

 

45 
 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آیینه

 تکیه بر دیوار

 مات و مبهوت

 شان رایحافظه

 از دست دادند

 های هزار چهرهآیینه

 دیگر چیزی ندارند

 برای رو کردن

 همه چیز هویداست
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ی تنهاییستاره  

 گاهی تنهایی در ازدحام

 ی آسمانی در گوشهامثل ستاره

 درخشان و دست نیافتنی است
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 دریای حقیقت

 آهای! -

 صبر کن!

 بری؟هایم را کجا میچشم

 شان کنمبرم تا غرق+ می

 در دریای حقیقت
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 بانک احساس

 آن قدر روی دیگران

 حساب باز کردیم

 مانکه بانک احساس

 رفتبه تاراج 
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  ابر دل پرُ 

 هایشگریه

 بسان ابری دل پرُ

 بر سرت خواهند بارید

 شویو تو غرق می

 در دریایی بدون ساحل
 

 

 

 

 

 

 

 



 سوریا آرین

 

50 
 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کائنات درون

 در قلبت

 شمعی

 بیفروز

 که تو را

 وصل کند

 به کائنات درون
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 ماهیان آتشین

 دریای درونم در

 شناورند

 ماهیان آتشین
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ی درککوله  

 ایمما بارها پریده

 از فکر یکدیگر

 ایمما بارها شکست خورده

 در قلب یکدیگر

 ایمما بارها افتاده

 از چشم یکدیگر

 و هر بار کنار زدیم

 ی درک یکدیگر راکوله
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  پوچی 

 پیچدمیباد ولگرد 

 ای از آدمیاندر سر عده

 سرهای ورم کرده

 مایل به چپ و راست

 افتندروزی می

 روی زمین

 شانشاهد پوچی

 خواهیم بود
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 خشونت

 چه زیبا!

 کمان ابرو

 آهو چشم

 غنچه لب

 صدف دندان

 از موهایش نگویم

 کند شبکه حسودی می

 حضور دارد در شعر شاعران

 سندگاندر داستان نوی

 پردازدر ذهن مردهای خیال

 نگاهی به آیینه کرد

 بنفش و سبز و زرد

 های خشونترنگ

 ماند در همان شعرکاش می

 در همان داستان و در همان ذهن

 چشیدولی هرگز نمی

 زندگی با طعم خون را
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 عزیز من

 دانی عزیز من!می

 این روزها حال دلم ابریست

 بارندیاز آن ابرها که نم

 کنندفقط دلگیرت می

 این روزها غمگینم

 ی مردم شهرمثل همه

 شان دزدیده شدهکه لبخندهای

 دانی عزیز من!می

 این روزها نیاز دارم

 به یک جرعه حال خوش

 

 



 سوریا آرین

 

56 
 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نور

 ابرهای غم را کنار بزن

 بگذار ستارگان امید

 برفراز دلت بدرخشند

 دستان مهتاب را بگیر

 دان دلت برقصو در می

 دیگر خبری نیست

 از آن شب تاریک

 هایت راچشم

 به سوی نور دعوت کن

 
 

 

 



              شاعرانههای نوشتهدل

 

57 
 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زبان دل

 زبان دل را

 داندکسی می

 که بتواند

 ها راچشم

 بخواند
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 عکس بگیر

 از من عکس بگیر

 خندمزمانی که می

 خواهم آن را قاب کنممی

 در دیوار زندگی

 شومبداند من تسلیم نمی تا

 از من عکس بگیر

 کنمزمانی که گریه می

 خواهم آن را قاب کنممی

 در دیوار دلم

 تا به یاد داشته باشم

 توانم خودم را بازی دهمکه نمی

 از من عکس بگیر

 و بنویس زندگی را دوست دارد

 هایشبا خنده و گریه
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 خوشبختی

 بختیها به دنبال خوشانسان

 های زندگیدر پس کوچه

 اندگم شده

 در حالی که خوشبختی

 از پشت درخت دل

 نگرد مارامی
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  صدا 

 زندکسی صدایت می

 از انبوه فکرهای به هم پیچیده

 از تلاطم احساسات ورم کرده

 زندآهای! کسی صدایت می
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 بال آرزوها

 مامن نوشته

 صدایم را

 روی بال آرزوها

 پرواز کن

 برسان امانت را

 به دستان پاک خدا
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 تا ده

 شمارمتا ده می

 مرا پیدا کن

 هایماز انبوه مشغله

 شمارمتا ده می

 خود را پنهان کن

 های سمجای ناخوشی

 شمارمتا ده می

 شود مرا ببریمی

 هایم؟به کودکی

 
 

 

 



              شاعرانههای نوشتهدل

 

63 
 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زندگیِ فراری

 ی بارانصدای گریه

 پیچیده در گوش زمین

 های غرق شدهآدم

 در افکار سفید و سیاه

 اند به زندگیچشم دوخته

 و زندگی در حال فرار

 با کوله باری از آرامش

 ها!آهای آدم

 زندگی را صدا کنید!

 نگذارید فرار کند
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 آخر خط

 اندها رسیدهحوصله

 خر خطبه آ

 همان خطی که

 ی یک نقطهاندازه

 هم جا ندارد
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 پرواز

 پرواز کن!

 هایتبدون آن که بال

 روی آرزوهای دیگران

 سایه بیفکند
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 دیوار بشنو

 به درها

 گفته شد

 و دیوارها

 تَرَک برداشتند

 
 

 

 

 

 

 

 

 



              شاعرانههای نوشتهدل

 

67 
 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ییک کتاب زندگ    

 زندگی ویرایش شده

 بهتر از یک کتاب زندگی

 پر از تکرارهای بیهوده است
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 رسید خنده

 تا رسیدن

 هایمخنده

 ی وجودمهمه

 را شستند

 هایمگریه
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  کنار بگذار 

 هایخودخوری

 شب هنگام

 با طعم پشیمانی را

 کنار بگذار

 و لمس کن

 هتاب رانور م

 که صبح هنگام

 نخواهد بود
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 زمان

 گذردزمان می

 همچون آدمی شتاب زده

 ایبه دنبال گمشده

 همین قدر گنگ

 همین قدر سریع
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  بار امانت 

 آسمان بار امانت نکشید

 و به حال ما دیوانگان

 گریدگرید و میمی
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 دل نسوزان

 برای من دل نسوزان

 آزارددودش مرا می

 برای من جوانه بزن

 از محبت و دوستی

 برای من شکوفا شو

 از صداقت و راستی

 برای من فقط باش

 بدون کم و کاستی

 برای من دل نسوزان

 آزارددودش مرا می

 برای من خلاصه شو

 از وجدان و درستی
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های منستاره  

 هایی دارمارهمن ست

 رنگارنگ و زیبا

 در انتظار آسمان

 اندآرام گرفته

 در قلب من
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 انقلاب

 هاانقلاب چشم

 های تاریکدر کوچه

 برای نوری جاویدان

 ادامه دارد
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مخاطبیب  

 سرگردان و حیران

 همچون شعری عاشقانه

 مخاطبولی بی

 زندگشت می

 در میان داستان زندگی

 

 
 

 

 

 

 

 



 سوریا آرین

 

76 
 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قاصدک

 کجا رفت آن همه قاصدک

 ایمشان گذاشتهما روی دوش

 مان راآرزوها و رویاهای

 کننددر کدام دشت سیر می

 شان سنگینی کردهنکند روی دوش

 مان راآه خدای من! آرزوهای

 انددر دستان سرد زمین گذاشته

 ترسیده دزدها در کمین و آرزوها

 شان باشی؟شود مواظبخدایا می
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 شوق دیدار

 صدای انتظار از دور

 رسدبه گوش می

 ها به شوق دیدارو چشم

 قراریدر ایستگاه بی

 اندخیره به راه نشسته
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غروببی  

 خورشید امید را

 غروبی نیست

 زمانی که

 خداوند صاحب

 قلب توست

 
 

 

 

 

 

 

 



              شاعرانههای نوشتهدل

 

79 
 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی صبرپیاله    

 مست از زندگی

 بنددهایش را میچشم

 دهدقهقهه سر می

 ی صبر راو پیاله

 کنددوباره پر می
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 غوغای خورشید

 اگر خاموش کنید

 ها راچراغ

 اگر ببندید

 ها رادریچه

 چه سود؟

 زمانی که خورشید

 غوغا کرده

 درون من
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 شگفتی

 کنیگاهی سقوط می

 در دریای ژرف احساس

 کنیگاهی پرواز می

 در آسمان آبی اندیشه

 زنیو گاهی قدم می

 در زمین ناهموار زندگی

 به هر حال این تویی

 پر از شگفتی نهفته
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  توهم 

 های کُشندهتَوهُم

 همچون توموری سمج

 کند مغزت رااحاطه می

 هایت رااندازد گوشصدایش از کار می

 هایت حقیقت رابلعد چشمگاه میآن

 آوری تصویرهای خیالی راو بالا می
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 زیباییِ پنهان

 ها همیشهزیبایی

 دهند خودشان رانشان نمی

 شوند در جاییگاهی پنهان می

 شوند و نه شنیدهنه دیده می

 یدرست مثل نسیم صبحگاه

 فقط باید حسش کنی
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 شکستِ شب

 خواست بشکندمی

 شب را

 ولی مهتاب درخشید

 چشمانش برق زدند

 ستارگان برق زدند

 ی درختانصدای خنده

 صدای هوهوی باد

 در گوشش جولان کرد

 چه زیبا!

 آن شب سیاه و تاریک

 در آسمان نه!

 درست جایی در

 هاستدرون آدم
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ی آبییندهآ  

 شنومزگاهی صدای دریا را میا هر

 های پی در پیصدای موج

 خوانندها که آواز میصدای ماهی

 های غرق شدهبرای آدم

 برای آرزوهای شناور در آب

 شنومزگاهی صدای دریا را میا هر

 خوانندصدای مادرانی که لالایی می

 ریزندصدا اشک میصدای پدرانی که بی

 ییبرای کودکان دریا

 ی آبیبرای آینده

 شنومزگاهی صدای دریا را میا هر

 صدای مهاجرت از اجبار

 صدای غربت در آن سوی آب

 برای زندگی

 برای نان

 شنومزگاهی صدای دریا را میا هر
 



 

 را   خورشید امید

 غروبی نیست

 زمانی که

وند صاحب  خدا

 قلب توست


